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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
  بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  

 تعریف عام و تمایز آن با اطلاق
بحث در تعریف عامّ بود. عرض شد که برای 
عامّ، تعریفی که جامع افراد و مانع أغیار باشد، ذکر 

اند؛ ولی از نظر عرفی، خود عامّ معنایش نکرده
ای موارد طرد روشن و واضح است؛ به این دلیل که بر

و عکس به خود این معنای عرفیِ عامّ استدلال 
کنند و تا آن معنا روشن نباشد، دلیلی نیست بر می

به این دلیل، این تعریف شما مطّرد یا »اینکه بگویند: 
 «منعکس نیست.

 دلالت عام بر شمول افراد
توانیم ، آن معنایی که برای عامّ میهذابناءًعلیٰ 

ست که باید لفظی باشد که بر دست آوریم این ابه
شمول افراد در تحتِ حقیقت نوعیّۀ واحده دلالت 

و بهذا یفَترِق کما کند؛ این معنا، معنای شمول است 

. در مورد اطلاقِ شمولی، قیل عن الإطلاق الشّمولیّ 
یا  بالدلّالة الخارجیةّخود دلیل و خود لفظ 

﴿أَحَلَّ  کند؛ مثلاً در آیۀدلالت بر افراد نمی بالوضعیةّ
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گویند که ﴿أَحَلَّ می 1عَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ۡ  بَيۡ  ٱللَهُ ٱل
عَ﴾ بر جمیع مصادیق بیعی که مورد ۡ  بَيۡ  ٱللَهُ ٱل

 شود، اطلاق شمولی دارد.معاملۀ طرفین واقع می

 اختلاف درباره دلالت ال بر عموم
را از ادات عموم بدانیم یا « ال»البته در اینکه آیا 

جنسی « الِ»گویند[ که ف است؛ ]میندانیم، اختلا
داریم و آیا جنس، جنس استغراقی است یا جنس در 

کند، ولی شمول و اینجا فقط دلالت بر طبیعت می
عدم شمول باید از سیاق استفاده شود؟ این 

هایی است که در مطوّل و... هم مطرح شده بحث
است و در سایر موارد هم بحث کردند. بعضی هم 

فقط بر تعریف « ال»طورکلی اینکه به قائل هستند به
کند و دلالت بر جنسیّت و استغراق و دلالت می

ذلک، دیگر از موارد استعمال و مصادیق این أمثال
 تعریف است.

 دلالت ال و موارد استعمال آن
اگر بخواهیم وارد این بحث بشویم، از مطلب  

« ال»افتیم. مبنای ما در اینجا بر این است که کنار می
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کند، بلکه تعریف، یکی از دلالت بر تعریف نمی
« الِ»جنسی داریم، « الِ»است؛ « ال»موارد استعمال 

نائبه و « الِ»عهدی داریم و موارد دیگری مانند 
 آید.ذلک که بعداً میأمثال

 اطلاق شمولی در دو روایت نبوی
جُعِلتَ لیَ الأرضُ مَسجِداً و »در روایت شریفۀ 

عنوان اطلاق به «الأرض»هم این   1«طَهوراً 
کند؛ شمولی دلالت بر جمیع اماکن و بقاع ارض می

در  «الماء». این 2«خَلقََ اللهُ الماءَ طَهوراً »یا 
 کند.حدیث نبوی دلالت بر اطلاق شمولی می

اند که فرق بین اطلاق شمولی و عامّ بدلی، فرموده
بالوضع ]بودن عام[ و ]به[ مقدّمات حکمت ]بودن 
اطلاق[ است. در مورد عامّ شمولی، خود ادات و 

هایی که اختصاص به عامّ دارد، به دلالتِ کلمه
و نکرۀ « جمیع»یا  «کُلّ »وضعیه دلالت دارند؛ مانند 

و اداتی هستند  ذلک؛ اینها الفاظدر سیاق نفی و أمثال
که بالوضع بر جمیع مصادیقشان که در تحتِ طبیعت 
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کنند؛ ولی در اطلاقِ نوعیّۀ واحده هستند، دلالت می
شمولی، خود آن لفظ بالوضع بر جمیع موارد دلالت 

کند، بلکه از اینکه شارع این بیع را استثنا نکرده نمی
است و موارد بیع را روشن نکرده و خصوصیّات 

یان نکرده و بعضی از مصادیق را تحدید و کلام را ب
شود که نظر شارع تعیین نکرده است، استفاده می

روی یک مصداق خاص نبوده است و جمیع 
مصادیق بیع در همۀ ملل و اقوام در نزد شارع مُمضیٰ 

 خواهد بود.
نظر، این به مقدّمات حکمت بر از این نقطه 

 ٱللَهُ کند در ﴿أَحَلَّ شمول مصادیق بیع دلالت می
جُعِلتَ »یا  «خَلقََ اللهُ الماءَ طَهوراً »عَ﴾ و ۡ  بَيۡ  ٱل

این مطلبی است که . «لیَ الأرضُ مَسجِداً و طَهوراً 
 اند.آنها فرموده

 تعارض عام با اطلاق شمولی
البته به دنبال این مطلب ]لوازمی[ هم هست و لذا 
در صورت تعارض بین عامّ و اطلاق، عامّ مُحکَّم 

که دلیل لفظی هست، دیگر در آنجا ییاست و درجا
توانیم مقدّمات حکمت جاری نیست و در آنجا می
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بگوییم که دلیل لفظی بر مقدّمات حکمت ورود دارد؛ 
البیان است و چون مقدّمات حکمت در صورتِ عدم

دلیل لفظی بیان است؛ بنابراین بر ادلّۀ عقلی وارد 
 است.
یم که آورشاءالله بعداً در بحث اطلاق میإن

گرچه مقدّمات حکمت در استفادۀ اطلاق و در 
تحدید اطلاق شمولی یا اطلاق بدلی )]در هر دو،[ 

نظر دلالتِ کند( دخیل هستند، ولی از نقطهفرق نمی
لفظ بر آن مصادیق، مانند عامّ به یک نحو و به یک 

 میزان است.

 تخصیص و کشف اجمال دلیل
طور که اگر بین دو عامّ تعارض برقرار شد، همان 

ما باید به مرجّحات عمل کنیم. اگر بین یک اطلاق 
شمولی و یک عامّ هم تعارض برقرار شد، ما در اینجا 

کنیم که اطلاق شمولی در اینجا اصلًا کشف می
وجود خارجی نداشته است؛ چون اطلاق در آن 

اگر آن مواردی هست که آن مورد تخصیص نخورد. 
مورد بخواهد تخصیص بخورد، در آنجا دیگر 
اطلاقی وجود ندارد، بلکه دلیل ما اهمال و اجمال 

 کردیم که مطلق بوده است.داشته است و ما خیال می
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 قدرت اطلاق با احراز قرائن
بله، اگر با توجّه به جمیع جوانب و قرائن، باز ما  

ظر صورت از ناستفادۀ اطلاق شمولی کردیم، در این
ماند و ما باید سایر قوّت و قدرت، مانند عامّ می

 مرجّحات را در اینجا رعایت کنیم.

 مناقشه در موارد ادعای اطلاق
ای به این مطلب کردیم در اینجا فعلًا یک اشاره

تا در آن بحث مهمّ اطلاق و اجمالی که بعداً در مطلق 
آید، به عرض و مقیّد و فرقش با عامّ و خاصّ می

درصد از مواردی که آقایان قائل  م که در نودبرسانی
به اطلاق دلیل هستند، ما قائل به اجمال و اهمال و 
سکوت در آن دلیل هستیم و دلالت اطلاق در آن 
مواردی است که همچون عامّ، قدرت انطباق بر 
جمیع مصادیق را داشته باشد. ما فعلًا داریم بیان 

در اینجا بر گوییم که نظر آقای خویی آقایان را می
صورت این است که در مورد اطلاق شمولی، در این

عامّ حاکم بر اطلاق شمولی است و تعارضی در بین 
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 1آنها نیست.

 اقسام عام از دیدگاه آخوند خراسانی
مرحوم آخوند در اینجا یک بیانی دارند و 

 فرمایند: می
که عرض وریطشکّی نیست که عامّ دارای اقسامی است، شمولی و بدلی و همان»

 «شود.کردیم شمولی هم به استغراقی و مجموعی تقسیم می

 فرمایند:[ ]ایشان می 
آیا خود عامّ بنفسه دلیل و مبیّن افرادش به این کیفیت است؟ یعنی آیا ما الفاظی »

برای عامّ بدلی یا عامّ استغراقی یا عامّ مجموعی داریم یا اینکه ما از سایر جهات 
 «کنیم؟دلی و... را میخارجیّه استفادۀ ب

قلَِّد أیَّ مُجتهدٍ »مثال در مورد عامّ بدلی در بابمن

دلالت بر عموم بدلی  «أی  »گویند لفظ ، می«تشَاء
کند و جمع بین دو مجتهد هم عقلًا مستحیل می

است؛ چون محال است. حالا از دلیل خارج یا دلیل 
 عقلی استفادۀ عدم امکان اجتماع بین رأی مجتهدَین

شود و عقلًا مستحیل است. بنابراین، آیا در اینجا می
مانند عامّ بدلی ما برای اقسام عموم، الفاظی داریم یا 

شود؟ یعنی خود سیاق اینکه از خارج استفاده می
کند و یا سیاق کلام، کلام، عامّ بدلی را إلقا و تفهیم می
 کند.عامّ استغراقی را بیان و تفهیم می

 تعیین نوع عامنقش تعلق حکم در 
 فرمایند که: ایشان می

دِ آن عامّ به» عنوان بدلیِّت خودِ تعلّق حکم به افراد عامّ و خود کیفیت تعلّق حکم، مُحدِّ

                              
 .234، ص 2دراسات فی علم الأصول )شاهرودی(، ج  1
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بر جمیع  حدنّفسهفیعنوان مجموعی است. یعنی خود عامّ عنوان استغراقی یا بهیا به
اند، عامّ واقع شدهافراد خودش به حدّ سواء و بر جمیع مصادیقی که در تحتِ آن 

 «کند.دلالت می

 تفاوت امتثال و عصیان در اقسام عام
گیرد به این عامّ، از بله، وقتی که حکم تعلّق می

کنیم که آیا جمیع تعلّق حکم به عامّ، ما کشف می
، داخل در تحتِ این عامّ علیٰ نسََقٍ واحدافراد عامّ 
که هر کدام از این افراد از تحت این نحویهستند؟ به

حکم خارج نیستند و برای هر کدام از این افراد 
 ً شود حکم تعلّق گرفته است که می امتثالاً و عصیانا

 عامّ استغراقی؟
تعلّق  المجموعحیثمنیا اینکه حکم به مجموع  

امتثال، به إتیان که در صورت نحویگرفته است، به
شود و به به جمیع آن افراد عام، امتثال محقَّق می

شود که به آن خلاف یک فرد، عصیان محقَّق می
 گوییم عامّ شمولی؟می

نظر نظر عصیان و از نقطهیا اینکه یک نفر از نقطه 
عکس عامّ شمولی، کند؛ بهامتثال، از بقیّه کفایت می

یک نفر ]کافی است[ که در اطاعت و امتثال نحویبه
و در عصیان، خلاف و عدم امتثال جمیع افراد محقّق 

عکس عامّ شمولی که در امتثال، امتثال است؛ به
جمیع و در عصیان، مخالفت با فرد واحد انجام 
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شود؟ از دلیل خارج گیرد. این از کجا استفاده میمی
 است یا از خود لفظ عامّ؟

 ترتب حکم و کشف شمول یا بدلیت
 فرمایند: وم آخوند میمرح

شود، این اختلاف انواع[ از باب ترتبّ خود حکم است؛ وقتی که حکم مترتبّ می»]
کند. حالا از خود شمول هم در تعلّق حکم انسان استفادۀ شمول یا استفادۀ بدلیّت می

[ استغراقی می [ مجموعی مییا استفادۀ ]عامِّ کند.کند یا استفادۀ ]عامِّ
1
» 

صفهانی به تعیین موضوع با اشکال محقق ا
 حکم

مرحوم کمپانی در اینجا یک بیانی دارند؛ 
 فرمایند که: می

چگونه ممکن است که ما از خودِ حکم که متأخّر از موضوع است، تحدیدِ موضوع »
 «شود.طور نمیرا استفاده کنیم؟ این

چون همیشه خود حکم بعد از تعلّق موضوع  
رج نباشد که حکم شود. تا موضوعی در خاآورده می

نیست! تا سری نباشد، دیگر در این صورت حکم به 
آید! پس اول باید یک موضوع در تراشیدنی نمی

خارج باشد، بعد حکم به آن موضوع تعلّق بگیرد؛ 
باید یک مکلّفی در خارج باشد، بعد ]حکمی مانند[ 

تعلّق بگیرد؛ باید یک عالِمی در خارج باشد،  صَلوّا
شود تعلّق بگیرد. اینکه نمی أکرِم[ بعد ]حکمی مانند

، موارد علما را تعیین أکرِمبیاید، بعداً این  أکرِماول 

                              
 .216کفایة الأصول، ص  1
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شود؛ باید کند که چندتا عالِم منظور است! اینکه نمی
 عالِمی در خارج باشد.

 تقدم موضوع در مقام تحقق و اعتبار
طور که از لحاظ تحقّق قضیۀ طبیعیّه و همان

باید موضوع آن قضیه در خارج حقیقیّه در خارج قبلاً 
طور محقّق باشد و بعد حکم به آن تعلّق بگیرد، همین

در مقام اعتبار و انشا هم امکان ندارد متکلّم و مُنشِئ 
قبل از اینکه حکم را انشا کند افراد آن موضوع را در 

 نظر نگرفته باشد؛ این امکان ندارد.
خواهد یک متکلّم و منشئ یا مولا وقتی که می 

حکمی را انشا کند، اول باید موضوع را در نظر بگیرد 
منظور من از حرمت چیست؟ این حرمت به چه »که: 

خواهم بگویم گیرد؟ آیا حرمتی که الآن میتعلّق می
منظور من این است که به خَمر تعلّق بگیرد یا به 

باید اول « ؟کل  مُسکِرفُقّاع؟ به خَمر تعلّق بگیرد یا به 
ضوع را در نظر بگیرد، باید جمیع افراد مو

خصوصیّات آن موضوع را در نظر بگیرد و وقتی که 
از نظرِ موضوع، افرادش و شرایطش کاملًا منقَّح شد، 
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 1موقع حکم را مترتّب کند.آن

 اثر اجمال موضوع در برائت و اشتغال
و این بحثِ بسیار مهمّی است که در باب برائت 

اگر خدا توفیق  شاءاللهو اشتغال خواهیم آورد. إن
بدهد، در آنجا خواهیم گفت که در وهلۀ اول در باب 
برائت و اشتغال مولا چه چیزی را در نظر دارد؟ و آیا 

توانیم در آنجا به صِرف عدم بیان موضوع، ما می
؟! و آیا به اجمالِ «اصلًا حکمی نیست»بگوییم که: 

؟! «حکمی نیست»توانیم بگوییم: در موضوع، ما می
نحو ه نه، ممکن است مولا یک موضوع را بهیا اینک

نحو مُجمل مفصّل در نظر گرفته باشد و آن موضوع به
دست ما رسیده است و این اجمال از آن موضوعی به

که مولا آن را مفصّل و مبیّن در نظر گرفته، رافع 
 تکلیف نیست.

خورد و خیلی درد میاین مطلب آنجا خیلی به
طور موطنی همین در هر مهمّ است که ما در هرجا و

توانیم سرهم و به این راحتی نمیمثل آقایان پشت
قائل به اباحه و برائت و تمسّک به قاعدۀ حلّ و... 

                              
 .444، ص 2نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج  1
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بشویم، بلکه بسیاری از این موارد، مواردِ اشتغال 
 است.

 بازخوانی نظر آخوند در مقام اثبات
حساب، مولا در وهلۀ اول، موضوع و اینروی

گیرد، بعد موضوع را در نظر می شرایط و حدود آن
نظر کلام مرحوم آخوند آورد. از این نقطهحکم را می
طور تقریر کرد: اینکه ایشان فرمودند که را باید این

خود حکم، مبیّن افراد موضوع و افراد عامّ است و 
کند، حکم، عامّ را بدلی یا استغراقی و یا مجموعی می

شود تا یک وقت  باید کلام ایشان به این نحو بیان
اشکال وارد نشود که حکم از ناحیۀ موضوع در مقام 
تأخّر رتبی است؛ چگونه ممکن است شیئی که رتبةً 
متأخّر است، رتبةً مقدّم شود و محدّدِ موضوعِ 

 خودش شود؟!

 کشف مقصود مولا از حکم
حساب، مولا وقتی که آن موضوع را با اینروی

تمام جوانب در نظر گرفت، بعد آن حکم را روی آن 
وقت در مقام اثبات و در کند. آنافراد عامّ بیان می

کنیم که آیا منظور مولا عامّ مقام کشف، ما کشف می
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اینکه نفس بدلی است یا عامّ استغراقی است؟ نه
فیّت و در مقام در مقام کش حکم، مبیّن باشد.

کنیم که آیا منظور مولا از وقت ما کشف میآن اثبات،
 «قلَِّد أیَّ مُجتهدٍ تشَاء»مثال گفته است: باباینکه من

ذلک، چه عامّی است؟ و أمثال «أکرِم أیَّ رَجلٍ »یا 
آیا در اینجا منظور، عامّ مجموعی است یا عامّ 

 استغراقی است و یا عامّ بدلی است؟

 بدلی بر تمام افراد دلالت عام
وإلّا برخلاف نظر ایشان دلالت عامّ بر جمیع 

است؛ حتی در آن موردی که  السّواءعلیافرادش 
؛ این «قلَِّد أیَّ مُجتهدٍ »گوید: فرض کنید مولا می

کند. یعنی ]أیُّ[ در اینجا دلالت بر عموم می
تمام افراد عامّ در تحتِ چنبرۀ دلالت »گوید: می

ود دارند؛ تمام مجتهدین موردنظر من وضعیّۀ من وج
؛ ]یعنی[ هر کدام را که «أیَّ مجتهدٍ »« است.

تا زمانی که لفظی بر آن دلالت  «أی  »خواهی. این می
توانیم آن را داخل در افراد کند و ما نمینکند، فرق می

حساب بیاوریم. صِرف اینکه عامّ، عامّ بدلی اطلاق به
 کند.نمیاست آن را از تحت عموم خارج 

 کفایت امتثال یک فرد از دیگران



_________________________________________________________________ 

1۵ 

که اگر نحویبرد بهبله، حکم را روی یک فرد می
کند. امتثال شد، مانند واجب کفایی کفایت از بقیّه می

اینکه از اول، حکم برود روی یک نفر و بقیّۀ اما نه
رود روی خیر! حکم میافراد را شامل نشود؛ نه

روی همه، جمیع، ولی اینکه حکم رفته است 
 کند.نحوی است که امتثال یکی، کفایت از بقیّه میبه

اگر حکم به وضع واحد و به ارادۀ واحد در مقام 
رفت، تفهیم و در مقام اراده، روی همۀ افراد نمی

کفایت از بقیّه  علی البدلیةّچطور امتثال یکی، 
کرد؟! شما که الآن دارید این مورد را امتثال می
د که حکم روی این رفته است یا کنید، شک داریمی

نرفته است؟ اگر حکم روی این نرفته باشد، پس 
دیگر این امتثال، امتثال نخواهد بود. اینکه الآن امتثال 

کند شود اتیان به یک فرد و کفایت از بقیّه میمی
خاطر این است که اوّلًا مولا حکم را برده است به

جزی دانسته روی همه، بعد امتثال یکی را از بقیّه م
 است.

 مثال شیرهای آب برای عموم بدلی
تا شیرِ آب مثال در این مدرسه بیستبابمن
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وجود دارد، یک درخت هم در اینجا وجود دارد. من 
آقا، از یکی از این شیرهایی که در اینجا »گویم: می

این یعنی نظر من رفته « هست این درخت را آب بده!
تک این بیست شیری که در این مدرسه روی تک
رآبی درخت اند؛ ولی چون منظور )که سیقرار داده

شود؛ است(، توسّط استعمال یک شیر تحصیل می
بنابراین وقتی که تحصیل شد، دیگر آن خواستِ مولا 

شود و این، عامّ را از عمومیّت خودش تأمین می
 خارج نکرده است.

آیا نظر شما روی آن »لذا اگر از مولا بپرسند که: 
]دوباره اگر « بله.»گوید: می« شیر آنجا هست؟

« آیا نظر شما روی آن یکی هم هست؟»ه:[ بپرسند ک
به ارادۀ واحده و به اطلاق واحده و « بله.»گوید: می

بر جمیع  السّواءعلیبه وضع واحده، آن لفظ عامّ، 
کند؛ ولی در مقام امتثال، امتثال یکی افراد دلالت می

شود. بنابراین، این عموم بدلی، بدل از بقیّه واقع می
کند و عامّ این عموم خارج نمیاین افراد را از تحت 

 آورد.را از تحت عموم بیرون نمی

 نتیجه بحث درباره تقدم موضوع بر حکم
این کلام مرحوم آخوند و این هم مرحوم کمپانی 
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طوری است ]که بیان شد[ و حقّ در این مطلب، همان
که مرحوم کمپانی فرمودند؛ اینکه لفظ عامّ یک لفظی 

کند و یع افراد دلالت میبر جم السّواءعلیاست که 
خواهد بر یک موضوعی یک حکم مولا وقتی که می

را اطلاق کند، اوّلًا و بالذّات باید آن موضوع و افراد 
و حدود و ثُغورش را در نظر بیاورد، بعد آن حکم را 

نحو نحو شمولی یا بهروی آن ]موضوع[ بار کند یا به
نحو هنحو استغراقی و یا ببدلی؛ شمولی هم یا به

مجموعی. بعد، ما در مقام کشف، آن حکم را استفاده 
 کنیم.می

 نقش ادات عموم در بیان موضوع
خواهد آن حکم اینکه مولا وقتی که می و یؤیدّه

را بیان کند، با ادات و با الفاظ، آن حکم را بیان 
یا  «أیَّ رَجلٍ تشَاءُ قلِّده»گوید:[ کند؛ ]مثلًا میمی
، یا «أکرِم کلَّ عالِمٍ »، یا «أکرِمهأیَّ عالمٍ رأیتهَ »
در اینجا این جمیع و این . «أطعِم جمیعَ الفقراء»

ذلک را آورده است یا الفاظی که کلّ و این أیُّ و أمثال
کنند مانند عشره و یا قبیله و گروه دلالت بر شمول می

آورد[، اینها عنوان اسم جمع هستند ]را میکه اینها به
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ت که در اینجا مولا اوّلًا در جهت اساینهمه به
خودش آن حدود و ثغور موضوع را تنقیح کرده و 

 بعد حکم را روی آن بار کرده است.
امکان ندارد قبل از اینکه آن حدود بیان شود، اول 
حکم بیاید؛ حکم روی سر چه چیزی بیاید؟! حکم 
برای چه کسی بیاید؟! متعلّق حکم چیست؟! 

ع در تعلّق حکم که خود جنسِ موضوطوریهمان
تقدّم دارد، بیان افراد آن جنس هم در تقدّم آن حکم، 

 دخیل هستند.
  

 اللهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد.


	تعریف عام و تمایز آن با اطلاق
	دلالت عام بر شمول افراد
	اختلاف درباره دلالت ال بر عموم
	دلالت ال و موارد استعمال آن

	اطلاق شمولی در دو روایت نبوی

	تعارض عام با اطلاق شمولی
	تخصیص و کشف اجمال دلیل
	قدرت اطلاق با احراز قرائن
	مناقشه در موارد ادعای اطلاق

	اقسام عام از دیدگاه آخوند خراسانی
	نقش تعلق حکم در تعیین نوع عام
	تفاوت امتثال و عصیان در اقسام عام

	ترتب حکم و کشف شمول یا بدلیت

	اشکال محقق اصفهانی به تعیین موضوع با حکم
	تقدم موضوع در مقام تحقق و اعتبار
	اثر اجمال موضوع در برائت و اشتغال

	بازخوانی نظر آخوند در مقام اثبات
	کشف مقصود مولا از حکم
	دلالت عام بدلی بر تمام افراد
	کفایت امتثال یک فرد از دیگران
	مثال شیرهای آب برای عموم بدلی


	نتیجه بحث درباره تقدم موضوع بر حکم
	نقش ادات عموم در بیان موضوع


